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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

نظریه محقّق نراق(ره) و محقّق ایروان(ره)

معلوم شد که فرمايش مرحوم شيخ طوس(ره) ‐كه در اين روايت كلمه «رد» را در تقدير بيريم‐ صحيح نيست. اکنون به
نظريه محقق نراق(رض) و محقق ايروان(ره) مپردازيم كه فرمودند در اين روايت بايد «حفظ» در تقدير بيريم و از روايت

ليفم تاليد حفظ ما أخذت» ، و ح عل» تؤديه» ؛ يعن اليد ما أخذت حت حفظ را استفاده كنيم. «عل ليفوجوب ت
وجوب حفظ را استفاده كنيم. محقق نراق(ره) در كتاب عوائد، ابتداء سه اشال را مطرح كرده و جواب داده، ببينيم اين سه

اشال چيست.

اشالات محقق نراق(ره) بر این نظریه و جواب آنها

اشال اول اين است كه مفرمايد اگر كس به ما بويد كه فقها نسلا بعد نسل از اين روايت، ضمان را فهميدهاند و شما بعد از
هزار سال كه از صدور اين روايت گذشته و در طول تاريخ، فقها اين روايت را به ضمان و حم وضع معنا كردهاند، شما

چطور روايت را برخلاف معناي تمام گذشتان معناي مكنيد؟ ايشان دو جواب مدهد.

اولا: تمام فقها اينطور معنا نردهاند. عرض كرديم مثل مرحوم شيخ طوس(ره) از اين روايت أصلا مسأله ضمان را استفاده
نردهاند. ثانياً: ‐که اين نته دوم، نته مهم است‐ فرض كنيم همه فقها روايت را به نحو ديري معنا كردند، آيا فقيه ملزم
است روايت را مثل پيشينيان معنا كند يا اينه فقيه خودش بايد ببيند روايت دلالت بر چه معناي دارد؟ بعبارة أخري؛ ايشان

مفرمايند فهم فقها براي ما حجيت ندارد. دقت کنید؛ اين يك نته اجتهادي است كه فقيه نبايد دست خودش را ببندد و اگر يك
روايت یا حتّ ی آیهای را تمام گذشتان اينطور معنا كردهاند، بوئيم پس ما هم بايد همينطور معنا كنيم. اين همان است كه
شايد در بعض از عبارات شيخ(ره) در ماسب آمده، در برخ دير از عبارات فقها هم آمده، فهم علما از يك روايت، براي ما
حجت نيست. تا زمان مرحوم علامه(ره)، روايات منزوحات بئر را حمل بر وجوب كردهاند، بعد از آن زمان حمل بر استحباب
كردهاند. اين در فقه هم موارد زيادي دارد كه يك روايت را مدتها يك معنا كردهاند و يك نتيجه گرفتهاند، ديري آمده گفته به اين

قرينه و آن قرينه، معنايش اين نيست. اين مطلب درست است. 

الرا بر خلاف مشهور معنا كنيم، اش ته را هم توجه کنید؛ خلاف مشهور در فتوا معنا دارد، اما اگر بخواهیم يك روايتاین ن
ندارد، هيچ كس با اين مخالفت نرده است. مثلا اين آيه شريفهي «يحل لَهم الطَّيِباتِ و يحرِم علَيهِم الْخَبائث‌» را ملاحظه کنید.

اگر كتب فقه قبل از امام(رض) را ببينيد، بسياري از فقها به «يحرِم علَيهِم الْخَبائث» استدلال مكنند بر اينه خبائث حرام
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است. اولين جاي كه من ديدم، كلام امام(رض) بود که فرموده «يحرم عليهم الخبائث، ليس ف مقام الحم و الانشاء بل ف مقام
الاخبار»؛ خداوند خبر مدهد كه اين پيامبري كه آمده، آدم است كه قبلا خبائث را بر شما حرام كرده. خبائث چيست؟ دم،
ميته، خوك، س و امثالهم. خودش نمخواهد بيايد بويد الآن هر چيزي كه إل يوم القيامة به آن خبيث گفته مشود حرام
است. مثلا فقها براي حرمت خوردن اين نانهاي كه خيل سوخته مشود، مگويند «و يحرِم علَيهِم الْخَبائث» ، اين هم از

خبائث است. جواب اين است كه أصلا اين آيه در مقام انشاء نيست، اين مگويد قبلا ده بيست تا محرم به عنوان خبيث مطرح
بوده، كه خداوند هم إخبار از آنها مكند.

پس نتيجه اين است كه ممن است صدها سال آيه یا روايت را به نحوي معنا كنند، بعد از صدها سال، فقيه يك جور ديري
معنا كند، اين اشال ندارد. باز دقت کنید که این با تفسیر به رأی متفاوت است، تفسير به رأي معنايش اين است كه من بدون
قرينه و بدون معناي عرف و لغوي بويم معناي آيه اين است، اما تفسير بر اساس معان عرفيه و لغويه، که تا الان اينها خيال

مكردند كه معناي لغوياش اين است، فقيه آمده گفته معناي لغوياش اين است. باز يك نتهاي را عرض كنم؛ در كلمات فقها
وقت «قاعده لاحرج» مطرح مشود، «حرج» را چه معناي مكنند؟ 

مگويند «الحرج مشقه لا تتحمل عادةً» ، يك قيد به آن مزنند، مشقت كه عادتاً تحمل نمشود. در كلمات بسياري از فقها
وجود دارد. اولین جاي كه من پيدا كردم ‐البته خودم به لغت مراجعه كرده بودم به اين نته رسيده بودم اما دنبال كردم ببينم

فقيه به اين نته تفطن پيدا كرده يا نه؟‐ امام(رض) در كتاب الطهاره است که مگويد ما بررس كرديم كه «حرج» در لغت به
معناي «مشقت» است، اما «لا تتحمل عادةً» در لغت نيامده. حرج؛ مطلق مشقت است. لذا خود امام(ره) فتوا داده كه اگر

كس در زمستان بخواهد از داخل اتاق، برای وضو گرفتن به حياط برود، اين آب طوري سرد است كه براي پوست دستش يك
مقداري سخت است، موجب خشك شدن پوست دست مشود، مفرمايند اينجا تبديل به تيمم مشود. با همين مقدار، قائل به

حرج شدهاند و فرمودهاند تبديل به تيمم مشود.

ما مخواهيم بوئيم فهم علما براي ديري حجيت ندارد و مجتهد نمتواند در اينجا از دیران تبعيت كند. ما نتیجه نهای كلام
محقق نراق(ره) را قبول نداريم، البته اين حرف ایشان درست است و خودش يك ملاك اجتهادي است، كه فقيه خودش را

محصور در معناي كه ديران براي روايات يا آیات كردهاند، نند، و عرض كنم به فقه الحديث روايات كه مراجعه كنيد خيل از
اين نمونهها به دست مآيد. 

اشال دوم كه محقق نراق(ره) در عوائد مطرح كرده و جواب داده، این است که اگر كس اشال كند كه متبادر از اين
تركيب؛ «ضمان» است، يعن عرف وقت مخواهد مسأله ضمان را مطرح كند، با «لام» و «عل» مآورد، مگويد «له
عل» ، اينجا هم «عل» آوردهاند كه «عل اليد ما أخذت» ، که «للمالك» هم در تقدير است، یعین «عل اليد للمالك ما

أخذت» . از اين تركيب، ضمان متبادر مشود. در اینجا نیز دو جواب دادهاند:

اولا: استفاده «ضمان»، به جهت اين است كه ذهن فقها مأنوس و مسبوق به مسألهي ضمان بوده، يعن ابتدا مسأله ضمان در
ذهن فقها بوده كه اگر كس مال كس را برداشت ضامن است، بعد اين معنا را بر اين روايت تحميل كردهاند. اين تبادر به درد

نمخورد. ثانیاً: ‐شايد این جواب در ذهن شما هم آمده باشد‐ شما در اصول خواندهايد تبادری قابل قبول است كه از ذات لفظ
بيرون بيايد، اما تبادري كه منشأش امور ديري باشد، فايدهاي ندارد.

تبادر مستند به وضع و لفظ براي ما فايده دارد. فرق میان جواب اول با جواب دوم این است که در جواب اول مگوئيم كاري
نداريم تبادر است، اصلا اينه اين معنا را براي اين روايت آورديد منشأش تبادر نيست، بله مأنوس بودن ذهن فقهاست. در

جواب اول مگوئيم منشأش تبادر نيست، اينه فقها «عل اليد» را به ضمان معنا كردهاند، چون قبلا ذهنشان مأنوس با اين
معنا بوده. در جواب دوم مگوئيم شما كه مگوئيد اين معنا متبادر است، تبادر اگر از حاق لفظ به دست بيايد به درد مخورد،
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اما تبادري كه ريشهاش در انس ذهن فقها باشد اين فايدهاي ندارد. يعن در جواب اول مگويد علت اينه روايات را حمل بر
اين معنا مكنيد، أصلا تبادر نيست، بله أنس ذهن فقها به اين معناست. از سيره عقلا، از اينه اگر كس مال كس را ببرد عقلا
مگويند ضامن است، أصلا اگر دين و شريعت نبود مسألهي ضمان به عنوان يك مسألهي عقلاي مطرح بود. همين مطلب عقلا،

در ذهن فقها هم وجود دارد.

اشال سوم؛ محقق نراق(ره) مگويد ممن است کس بويد ضمان با غايت در روايت سازگاري دارد، اما «وجوب الحفظ»
كه عنوان تليف است، سازگاري ندارد. توضيح اشال: «ضمان» دو شاخه دارد، ي فرض بقا است و ديري فرض تلف.

عقلا هم مگويند همين است، مگويند وقت شما مال پيدا كردي، ضامن، يعن تا عينش هست عينش را بده، اگر عينش نبود
بدلش را بده. اما اگر شما مسأله وجوب حفظ را گفتيد، اين مسئله فقط در فرض بقا معنا دارد، در فرض تلف معنا ندارد. به
عبارت دير در اين روايت، يك غايت ذكر شده، اين غايت با ضمان كه دو شاخه دارد سازگاري دارد و با «وجوب حفظ»
سازگاري ندارد. محقق نراق(ره) در جواب مفرمايد اتفاقاً أصلا از اين غايت به سخت فرض تلف استفاده مشود. غايت

مگويد «حت تؤديه» ؛ يعن خود آن «ما أخذت» را. پس أصلا فرض تلف مشل است كه در صورت ضمان ما استفاده كنيم.
بالأخره محقق نراق(ره) مخواهد بويد كه در اين جهت ما مشتركيم، چه بخواهیم از روايت؛ «ضمان» را و چه «وجوب

الحفظ» را به دست بياوريم، هر دو این مشل را دارند كه فرض تلف را چار مكنيد؟ بايد يك توجيه كنيم، همان توجيه كه
براي مسألهي ضمان مكنيم، براي وجوب الحفظ هم مكنيم.

بحث اخلاق: «حسد»

«حسد» بر حسب آنچه كه از كتب اخلاق و كتب رواي و حت آيات شريفهي قرآن استفاده مشود؛ أشدّ امراض نفسانيه است
و أسوء رذائل اوصاف نفس است و خبيثترين اينهاست. معناي «حسد» اين است كه انسان نعمت را كه در ديري مبيند،

زوالش را آرزو كند. خدا به كس پسرهاي داده و به ديري نداده، اگر ديري ي از خواستههاي نفسش اين باشد كه يك روزي
او بچه نداشته باشد، پسر نداشته باشد، خدا به كس علم داده و به دیری نداده، به كس آبرو داده و به ديري نداده، به تعداد

نعمتهاي خدا، حسادت معنا پيدا مكند. گاه اوقات انسان اينقدر بيچاره مشود كه يك نعمت بسيار بسيار كم را هم نمتواند
در دست ديري ببيند. گاه اوقات مبيند ديري يك انشتر خوب در دستش هست، مگويد إنشاء اله اين انشتر گم شود. یا
يك تسبيح دارد، حالا چه برسد به يك لباس مناسب، منزل مناسب، علم، اخلاق، خطيب، خطابه، طبابت و همينطور چيزهاي كه

در اجتماع به عنوان يك مسئلهي مهم مطرح مشود. واقعاً ببينيد بيچارگ انسان آنجاي ظهور مكند كه انسان مخواهد سر
خودش كلاه بذارد، وقت مشنود يك كس را از مقام بركنار كردند، خوشحال مشود، حالا يك وقت آدم بدي است و ظلم

كرده، خلاف قانون كرده و مردم را اذيت كرده و زيردستهايش را اذيت كرده، خيل هم خوب است، اما يك آدم كه واقعاً كار و
خدمت مكند، اين مقام را از او گرفتند، همين حسادت است. يعن معلوم مشود كه من آرزو داشتم اين از او سلب شود،

امروز خوشحال شدم كه اين آقا را كنار گذاشتند.

بعد ببينيد در روايات وارد شده اين حسد اينطور نيست كه انسان فقط نسبت به ديري يك آرزوي داشته باشد که خدا نعمت را
از او بيرد، بله در روايات به عنوان آفت دين مطرح شده، يعن اگر حسادت در وجود كس بيايد و ريشه بدواند، دين را به

طور كل از او مگيرد و به جاي مرسد كه دير هيچ اعتباري براي خدا قائل نيست. چرا که منشأ اصل حسادت؛ معاندت و
مضاده با خداوند تبارك و تعال است. اين نعمت را چه كس به اين انسان داده؟ اين مال را چه كس به اين انسان داده؟ اين علم

را چه كس به اين شخص داده؟

اینها همه از طرف خداوند متعال است. وقت من تمنّ مكنم، معنايش اين است كه نعوذ باله مخواهم بويم خدا بيخود اين
كار را كرده، خدا چرا به او داده؟ خدا نبايد به او مداد. معنايش اين است كه من نقص را براي خدا قائل مشوم. وقت آدم



معترض به خداست، نعوذ باله وقت آدم مگويد خدا چرا اين كار را كرده؟ چرا اين نعمت را به او داده. يك وقت مگوئيم اين
نعمت را به او داده و ما هم آرزو مكنيم كه اين نعمت را به ما هم بدهد، اين خيل خوب است، اما اگر اراده كنم اين نعمت از
او گرفته شود، يك روزي ب آبرو شود، يك روزي فقير شود، يك روز ب اعتبار شود، يك روز مريض شود، اینها مشل است.

انسان گاه اوقات به سلامت يك بچه حسادت مورزد، تا به او مگويند اين بچه مريض است خوشحال مشود، بچه است و
40 سال با او تفاوت سن دارد. اين اوج بدبخت انسان و اوج بيچارگ انسان است و هيچ چيزي بالاتر از اين نيست. وقت انسان
به كتب اخلاق مراجعه مكند، شيطان بدترين وسيله‌ی وسوسه است كه وسوسه مكند. يك وقت من فر مكردم كه وسوسه

شيطان چطور و به چه نحوي است؟ 

يك روايت را عامه از پيامبر(ص) نقل كردهاند كه فرمود «لولا أنّ الشياطين يحومون عل قلوب بن آدم لنظروا إل ملوت
السماء»، اگر شياطين بر قلوب بن آدم طواف نمكردند ـ واقعاً انسان ملرزدـ يعن شيطان دائماً طواف كننده قلب و نفس
انسان است، اينه دائماً طواف مكند، دائماً وسوسه مشود، دائماً انسان را از خدا مخواهد دور كند. حالا همين شيطان

مهمترين مسئلهاي وسوسه است كه گفتند انسان هم مهمترين صفت بد و رذيلترين صفت بدش حسادت است. ببينيم واقعاً اگر
در خودمان هست، كه واقعاً هر كدام به آن گرفتار هستيم، در صدد رفع آن برآییم. اميرالمؤمنين(ع) فرمود چند گروهند كه در

قيامت قبل از آنه به حساب و كتابشان برسند، وارد جهنم مشوند؛ يعن اينها را حساب و كتاب نمكنند و وارد جهنم مكنند؛
ی از آن گروه، علما هستند، به خاطر حسادت كه داشتند. منظور از علما، فقط روحانيون نيستند، هر كس كه در سلك علم

است. نزد يك طبيب مروی و مگوي من پيش فلان دكتر رفتم، اين داروها را داده. مگويد آنها را بريز دور. اين معنايش اين
است كه مخواهد بويد او سواد ندارد. در حال كه گاه اوقات او به منزلهي استاد اين هم هست. یا عالم ديري در رشته

دير همينطور. در رشته ما هم همينطور، متأسفانه وجود دارد و هست.

و عجيب اين است و آنچه كه خيل بايد تأسف خورد؛ هر چه مرتبهي علم آدم بالاتر مرود؛ حسادت بيشتر مشود، هم خودش
نسبت به ديران و هم ديران نسبت به او، و اين خيل چيز عجيب است. هر چه مرتبه علم انسان بالاتر مرود و مبيند ديري
هم در حال زحمت كشيدن است، مگويد او هنوز پائين است، سوادي ندارد، جاهل است. نمتواند تحمل كند و بپذيرد كه او هم

در همين مرتبه و شايد هم بالاتر باشد. ديري كه خودش متوقف است و مبيند اين روز به روز از جهت علم بالا مرود
ناراحت است. علم، خيل انسان را در وادي حسادت ماندازد و واقعاً بايد تا دير نشده خودمان را اصلاح كنيم. مبادا به پايان
عمر برسیم، ببينيم كه همه زحمتها و كارها و عبادتها از بین رفته، كه در جلسهای دير خواهم گفت از چيزهاي كه حبط اعمال
مآورد حسادت است. همين اندازه كه من آرزو كنم كه ديري علم نداشته باشد، سبب مشود كه خدا حسنات من را در نامه

اعمال او بنويسد، حبط اعمال مآورد. يك مقداري بيدار شويم، اين نفس خودمان را معالجه كنيم و إن شاء اله از اين گرفتاريها
به لطف خداوند نجات پيدا كنيم.

 و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


